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داده نما یادداشت گزارشگفتو گو

مــاشــاءا... رشــیــدی را هــم نمی گذاشت از سنگر خــارج 
که نامش  شود. دلیل هم داشــت. معاون آقای رشیدی 
مسعود زکی زاده بود به شهادت رسیده بود. این دونفر با 
هم قرار گذاشته بودند که هر کسی زودتر شهید شد وارد 
بهشت نشود تا آن دوســت دیگر هم به شهادت برسد. 
آقای رشیدی شب قبلش خواب آقای زکــی زاده را دیده 
گفته بــود: من منتظر شما هستم، پس چرا  که به او  بود 
نمی آیی؟ رشیدی این خواب را برای حاج قاسم تعریف 
کرده بود. حاجی هم نمی گذاشت رشیدی از کنارش تکان 
بخورد. تا این که آن قدر عراق در کربلای 5 فشار را زیاد کرد 
که حاجی مجبور شد ماشاءا... را به گردان بفرستد که بعد 
از چند روز خبر شهادت او را هم به حاج قاسم می رسانند.
در عملیات کربلای ۵ از سردار سلیمانی  ابتکار خاصی    *  

به یاد دارید؟
حاج قاسم یکی از فرمانده لشکرهایی بود که خودش را به 
آب و آتش می زد. هیچ وقت نمی گفت فلان کار مأموریت 
این لشکر یا مأموریت آن لشکر است، هرکاری می توانست 
انجام می داد و گره ها را باز می کرد. مثلا در کربلای5، فکر 
می کنید چرا ما نهر جاسم رفتیم؟ اصلا آنجا مأموریت ما 
نبود ولی وقتی لشکر کناری ما موفق نشد، ناچار شدیم 
در آن منطقه هم وارد عمل شویم. یا مثلا کانال زوجی را 
وقتی منفجر کردیم، از روبه رو هم مورد حمله دشمن قرار 
که جناح ما باید این طرف باشد   گرفتیم. درســت است 
ایستادگی  با سخت ترین دفــاع  امــا جلو رفتیم و ۱5روز 
کــانــال رد می شدیم تــا لــب ساحل  کــردیــم. باید از روی 
تانک های عراقی را می زدیم. هیچ نفربری نمی توانست 
رد شود، منتها حاج قاسم با هر وسیله ای شبانه مهمات 
می رساند. مجرو� ها را جمع می کرد و بعد خودش هم با 

موتور به منطقه می آمد. 
 *  بعد از اتمام جنگ تحمیلی، ناامنی هایی در جنوب شرق 
کشور رخ می دهد. لطفا در مورد این اتفاقات و نقش حاج قاسم 

در خنثی سازی آن برای مان بفرمایید.

بعد از جنگ و زمانی که لشکر ثارا... به کرمان برگشته بود، 
کرد برای جلسه ای با حضور  یک روز حاج قاسم ما را صدا 
آقای محسن رضایی )فرمانده وقت سپاه(. در آن جلسه 
که  ایــشــان پیغامی از طــرف مــقــام معظم رهــبــری داشـــت 
فرموده بودند: »لشکر ثــارا... کرمان باشد و منطقه جنوب 
کشور ناامن باشد؟ من قبول نمی کنم. ایــن مسأله  شــرق 
را زودتــر باید حلش بکند.« حالا اوضــاع چی بــود؟ منطقه 
جنوب شرق کلا از دست رفته بود. از کرمان تا زاهدان حدود 
کیلومتر اســت، تا میرجاوه و از آنجا زابــل و چابهار تا   5۱۷
؛ جنوب استان خراسان، شمال استان هرمزگان،  ایرانشهر
جنوب استاد یزد و... همه این مناطق کاملا ناامن شده بود 
و ساعت ۸ شب ماشینی از کرمان با اطمینان نمی توانست 
خــارج بشود. اشــرار در منطقه مستقر بودند و از ترانزیت 
کار می کردند. مواد مخدر تا قتل، غارت و آدم ربایی، همه 
بــود و هم فرماندهی  ثـــارا...  که فرمانده لشکر  حاج قاسم 
کشور را به عهده داشــت، ماموریت  قرارگاه قدس در شرق 
کند. در ابتدا حاجی با تعدادی  کرد تا منطقه را امن  پیدا 
از فرماندهان به زاهدان رفتند. البته با اسکورت نیروهای 
کردیم. این سفر حدود دو هفته  نظامی این مسیر را طی 
طول کشید و تمامی مناطق را حاجی رصد کرد. حاج قاسم 
از زمان جنگ یک خصوصیت داشت، تا منطقه را عین کف 

دستش نمی شناخت در آنجا عمل نمی کرد.
 *  این شناسایی از مناطق چقدر طول کشید؟ آیا حاج قاسم هم 

خودشان شرکت داشتند؟
کشید و در  ایــن شناسایی ها حـــدود شــش مــاه طــول 
کم کم طر� های  کثر این شناسایی ها حضور داشــت.  ا
عملیاتی آماده شد. یادم هست در یکی از این سفرها با 
حاج قاسم به بیرجند رسیدیم و مجبور شدیم شب در 
پاسگاه بمانیم. بیشتر از ۲0نفر بودیم. داخل آسایشگاه 
ــود. مــن خیلی  گوشه آن تخت ب سربازها شدیم و یــک 
خسته شده بودم و رفتم روی تخت که تنها یک پتو روی 
کشیدم. از خستگی هیچ کس به فکر غذا،  آن بود، دراز 

چــای و... نبود. یک لامــپ ضعیفی هم در اتــاق روشن 
بود. حاج قاسم هم برخلاف تصور ما که فکر می کردیم به 
اتاق فرماندهی پاسگاه برود، داخل آسایشگاه شد. من از 
روی تخت بلند شدم و به حاجی بفرما زدم تا ایشان روی 
تخت دراز بکشند. حاج قاسم نپذیرفت. هر چه اصرار 
کردم ایشان قبول نکرد. من گفتم: »غلط بکنیم فرمانده 
بخوابیم«.  تخت  روی  مــا  و  بخوابد  زمــیــن  روی  لشکر 
حاجی گفت: »بهت می گم برو بخواب، مگر من فرمانده 
تو نیستم.« گفتم: بله. گفت: »پس باید از فرمانم اطاعت 
کنی.« من روی تخت خوابیدم و حاجی هم روی زمین 

دراز کشید.  
 *   مهم ترین عملیاتی که در شرق کشور انجام شد را به یاد دارید؟ 
که توسط  آزادی۸0 نفر از سربازان نیروی انتظامی بود 
اشرار به گروگان گرفته شده بودند. این سربازها در زابل 
آمـــوزش مــی دیــدنــد و بــا دو اتــوبــوس در حــال حــرکــت به 
سمت زاهــدان بودند. وقتی اینها دشتک را رد می کنند 
در ارتفاعات پاسگاه کوله سنگی، ۷0نفر از نیروهای حمید 
کمین می زنند و ساعت ۳ نــارویــی  نهتانی و نورمحمد 
گروگان می گیرند. آن روزها من  بعدازظهر این سربازها را 
کــرمــان حضور داشـــت. هر  ــودم و حاج قاسم در  در بــم ب
دو به همراه نیروهای مان به سمت پاسگاه کوله سنگی 
کار  کــردیــم. صبح روز بعد به زاهـــدان رسیدیم و  حرکت 
جست وجو به فرماندهی حاج قاسم آغاز شد. این کار تا 
کستان و افغانستان ادامــه داشت و حاج قاسم با  مرز پا
هلی کوپتر به گشت زنی ادامه داد. روز دوم یکی از سربازها 
ــن سرباز  کــردنــد. ای ــود را پــیــدا  ــده ب گــروگــان گرفته ش کــه 
کند. وقتی با او صحبت  توانسته بود از دست اشرار فرار 
کردیم، فهمیدیم گروگان ها را به روستای رباط افغانستان 
گزارش دادیم.  کرده اند. موضوع را به حاج قاسم  منتقل 
ک  حاجی دستور داد به همراه تیپ سلمان داخــل خا
افغانستان شویم و روستا را محاصره کنیم. غروب اینها از 
پشت سر به ما حمله کردند اما با مقاومتی که توانستیم 
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